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Abstract 

The manifestation of the divine word in poetry becomes its source of 

freshness, depth and stability, and the more fruitful the literary work is 

than the transcendent concepts, the greater its power of influence and 

influence. Iqbal Lahori is one of the prominent contemporary poets in 

using the verses of the Quran who has used the verses of the Quran 

extensively in his poems in various ways. Array of solution and 

adaptation is one of the most important and effective literary industries 

in rhetoric and has been used in Iqbal's poetry in various ways that are 

effective in understanding concepts. Due to the high frequency of this 

array and its various forms of application, the need for this research is 

felt. This research, in a descriptive-analytical way, and library tools, 

seeks to analyze Iqbal poems in which the industry of solving and 

adapting has been formed using the verses of the Qur'an, and the 

methods of influencing and interpreting Iqbal from the Qur'an in the 

ways of using this array. Explore its various semantic aspects and its 

rhetorical secrets and mysteries. The results of the research show that the 

rhetoric of the Qur'an, in addition to the effect it has had on Iqbal's 

thought and language, has also played a significant role in the evolution 

of all kinds of allusions and guarantees in Iqbal's poetry. 
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 میاقتباس از قرآن کر ۀویبه ش یمحمّد اقبال لاهور یریرپذیتأث یهاوهیش
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 چکیده

 از ادبی اندازه كه اثر هر و شودمی آن استواری و عمق طراوت، مایة شعر، در الهی كلام تجلّی

شود. اقبال لاهوری، یکی از می بیشتر آن تأثیرگذاری و نفوذ قدرت باشد، بارتر پر مفاهیم متعالی

 هایشیوه به هایشسروده در است كه قرآن گیری از آیاتشاعران برجستة پاكستانی در بهره

 و ترینمهم از یکی پرداخته است. آرایة اقتباس، قرآن آیات از گسترده گیریبهره به گوناگون

رفته  كاربهانحای مختلف  شعر اقبال به رود كه درمی شمار به بلاغت در ادبی صنایع مؤثرترین

 ینانجام ا رتضرو ،كاربرد آن های گوناگونشکلو این آرایه  به بسامد فراوان توجه . بااست

ای، درصدد خانهو با ابزار كتاب یلی،تحل - یفیتوص این پژوهش به شیوة. كندایجاب میپژوهش 

 ،گرفته انجام آیات قرآن با استفاده ازها آن صنعت اقتباس دركه  های اقبال رااست تا سروده

های كاربرد این آرایه و یوهشیری و تفسیر اقبال از قرآن در اثرپذ هاییوهشواكاوی نماید و 

دهندة آن پژوهش نشان یجنتاو اسرار و رموز بلاغی آن را بررسی كند.  معنایی ی گوناگونهاجنبه

داشته، در تحوّل و تطوّر انواع اقبال و زبان  یشهكه بلاغت قرآن، علاوه بر تأثیری كه بر انداست 

 .ستداشته انیز نقش چشمگیری  شعر اقبالدر  تضمین و تلمیح
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 مقدمه -1

 اهمیت و بیان مسأله -1-1

مراتب  همة و شامل افتهیظهور در قالب كلمات و عبارات ای است كه كریم، معجزه قرآن 

و  باطنی ژرف دارای ساخته است. قرآن انیخود را نما های گوناگون اعجازبه شیوهو  است اعجاز

 ،و محتوایی ظاهری كه هم از جهات معنوی و هم از لحاظ لفظی و استو ظاهری زیبا  عمیق

 معنوی و محتوایی مراتب تر ازیشبكه ، مرتبه از مراتب اعجازِ آن ین؛ امّا اوّلاستدارای اعجاز 

 فصاحت است. قرآن كریم در نهایت آن اعجاز لفظیده، ش برده یپبرای بشر نمایان شده و به آن 

 آن همانند، اعجاز قرآن را در بلاغت بیعالمانسبب، بسیاری از  نیبد ،شده و بلاغت نازل

 .اندبا اعجاز بلاغی قرآن تألیف كرده رابطه در گوناگونی فاتیو تأل دانندمی

بسیاری  دهیاست كه سبب گرد فراگیر یقدركلام بلیغ قرآن به تجلّی ،فارسی شعر و نثر در     

در این زمینه  آثار زیادیو  ندآور یتأثیر قرآن در شعر و ادب فارسی رو در قان به تحقیقاز محقّ

 اند.قرآن به تأثیر حدیث در شعر فارسی نیز پرداخته تأثیر در كنار ی مواردتألیف كنند. كه در بعض

 و انواع اندتأثیر قرآن و حدیث در شعر فارسی پرداختهموضوع به فقط  ،راین آثا تربیش     

ها به از جملة این گونه است. بندی كرده شاعران از قرآن و حدیث را دسته هایاثرپذیری

 ،ایشیوه سبکی، -ساختاری  ،بنیادی، تصویری، تطبیقی، تلمیحی، چندسویه -اثرپذیری الهامی 

 انی اشاره كرده است.ای و واژگگزاره گزارشی،

اثرپذیری شاعران از قرآن كریم  هایشکلو زیباترین  یناز مؤثرتر یکیاثرپذیری بلاغی      

خود از جمله  ادبی صنایع نشیاست. اثرپذیری بلاغی به این معناست كه شاعران، گاهی در آفر

و در  برده، از آیات و مفاهیم قرآنی بهره استبدیعی كه موضوع علوم بلاغی  و بیانیهای آرایه

 تأثیرپذیریگیرند. بررسی می بهرهقرآن عجزة بلاغت م های خود از ها و نوشتهسرودهساختار 

دهد؛ در بلاغت شاعران را نشان می قرآن است كه تأثیر ایشیوه ،بلاغی شاعران از قرآن كریم

 . شده استروشی كه كمتر به آن پرداخته 

 آن زبان. است و باورهای اسلامی قرآن از معاصر شعرای دیوان اثرپذیرترین اقبال دیوان    

 فراخور دینی، و اصطلاحات قرآنی و واژگان از. است قرآنی و دینی آن مضامین و روان و ساده

 از بیشتر و قرار داده خویش كار چاشنی را تضمین و اقتباس گاهی. است كرده استفاده موضوع

 .پرداخته است عاشقانه جمله از ینید رِیغ مضامین به كمتر. است گرفته بهره مثنوی قالب
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 و مضامین و آشنایی زیاد با قرآن به نسبت علاقة وافر، و عشق دلیل به لاهوری اقبال    

 را وی باید حق،به. پردازدمی آیات شرح و تفسیر به مثنوی در مولانا پایهم گاهی قرآنی، مفاهیم

 و الممالكادیب چونهم بزرگانی شاعران، حتی از یك هیچ چرا كه دانست؛ معاصردورة  مولوی

 دیوان علاّمه. اندنگرفته اصولی قرآنی معارف از  و بهرة عمیق اندازة وی، به بهار الشعرایملك

 در این پژوهش فقط به ،رونیازا است؛ كریم قرآن متأثر از یا غیرِ مستقیم مستقیم لاهوری اقبال

، درصددند پژوهش نیانگارندگان در  است. شده بسنده های گوناگون آناقتباس و شکل صنعت

و  بپردازند لاهوری اقبال محمّد هایسرودهدر قرآن و  اقتباس یةكاربرد آرا یقیتطببررسی  بهكه 

و راز تأثیر این  شناسانهییبایكاوی كرده، مبانی زوا تصاویر بلاغیاین  نقش قرآن را در خلق

اعجاز بلاغی قرآن چه تأثیراتی در  پاسخ دهند كه هاپرسش نیارا بررسی نمایند و به تصویر 

اعجاز بلاغی قرآن چه است؟ و  و اثرگذاری روحی و معنوی آن داشته دیوان اقبالبلاغت 

 اقبال محمّد هایسرودهصور بلاغی  رو تطوّ لنمودهای لفظی و معنوی و چه نقشی در تحوّ

 ای است.زم به ذكر است، ترجمة آیات براساس ترجمة قران الهی قمشهلا است؟ داشته لاهوری

 

 پیشینۀ تحقیق -1-2

 اینمورد  درجهان است، و ایران گسترة در آشنا نام شاعریلاهوری اقبال »كه  جاآناز     

 ...و نامهانیپامقاله، كتاب، قالب  درفراوانی های پژوهشوی های اندیشه وبزرگ فیلسوف و شاعر 

 (15: 1322ی، دارگله.« )استیافته نگارش ارد و وانگلیسی فارسی، ها زبانبه 

تأثیر قرآن و حدیث در با بررسی پیرامون موضوع این پژوهش، تحقیقات زیادی در حوزه      

توان لة این آثار میكه از جمرسیده است و به چاپ  قرار گرفته یبررس و مورد بحث ،ادب فارسی

 كرد: به این موارد اشاره

پس از مقدمات « تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی»در كتاب ( 1321)حلبی  اصغریعل -

 پرداخته است. یدر متون مهم ادب ینبو یثو احاد یدقرآن مج یاتآ یربه تأث یستگیلازم، با شا

ضمن  «ن و حدیث در شعر فارسیتجلّی قرآ»( در كتاب 1321) فرمحمّد راستگو دسیّ -

 است؛ ای از این نوع اثرپذیری پرداختهعنوان اثرپذیری تصویری، به بیان گوشهبا ای مختصر، اشاره

-مثال ترِ شاهداو از بیان این نوع، تنها صور بیانی متأثّر از آیات و احادیث است و بیش هدفامّا 

 آورده یقرآن یهاعنوان شاهد مثالبه اندكیهای و نمونه استاز احادیث  برگرفتهنیز  او های

یشینة و پ هاینهزم ةدربار یکمدر بخش كرده است و  یندر سه بخش تدورا  نویسنده مطالب است.
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و پنهان آن  یداپ هاییوهتحوّل و تکامل آن و ش یث،از قرآن و حد گوییشاعران فارس یریاثرپذ

را به  یثاز قرآن و حد یریاثرپذ یهاگونهو  هایوه. در بخش دوم، شمطالبی بیان كرده است

 یانسرایپارس یریگاز بهره ییهانمونه، در بخش سوم و یدهسنج یدجد یگذارنو و نام یهاوهیش

هر شاعر با  یهاآورده شده و نمونه یخیتار یباز آغاز تا قرن هشتم با ترت یثاز قرآن و حد

 شده است. یدهسنج یگراز شاعران د یگرید یهانمونه

به  «قرآن و حدیث در ادب فارسی از پرتوهایی»كتاب در  (1322راشد محصلّ ) رضامحمّد -

و  یو لطایف ادبیات اسلام یو دریافت معان یكاربرد احادیث و قرآن در شعر فارس ةدربار یمطالب

 . استی پرداخته عرفان

قرآن  یگاهو جا یتبه اهمّ «تجلّی قرآن كریم در شعر معاصر»در كتاب ( 1322)ذبیحی  احمد -

 یوح یاتاز انعکاس آی پرداخته، سپس موارد مختلف یتبع آن در ادب فارسمسلمانان و به یاندر م

مبحث  ینشده در ا یانقرار داده است كه از جمله موضوعات ب یبررس را مورد یدر اشعار فارس

 یو چگونگ یلیاتاسرائ ی،ات وحیتوجه شاعران به آ یلقرآن در ادب منظوم، دل یبه تجلّ توانیم

 و ... اشاره كرد. یلیاتورود اسرائ یلدل یران،در ادبیات منظوم ا هاآنبازتاب 

به این نکته اشاره  «فارسی از تأثیر قرآن بر نظم اییدهگز»( در كتاب 1321) ادیحیرت سجّ -

آن تبع و به یماز قرآن كر یزیانگانکار و شگفتیرقابلغ یرپذیریتأث یادبیات فارسكرده كه 

 . عامله استبود یلامر دخ ینچند در ا یاملوع وو امامان معصوم داشته  ینبو یاتو روا یثاحاد

معتقدات یگر د عامل ی واسلام یهاقرآن نزد مردم مسلمان و حکومت یاله یگاهمربوط به جا ،اوّل

  بوده است. و شاعر یسندهخود نو

 «تأثیر قرآن و حدیث در شعر فارسی ،حدیث عشق»كتاب ( در 1322قنبری عدیوی ) اسعبّ -

 یثقرآن و احاد یاتبرابر با آ ینثر یهااشعار و عبارت یبه گردآور یقیتحق یکردیرو با

 معصومان پرداخته است. 

 ،«در ذهن و زبان شاعران بزرگ البلاغهقرآن و نهج» كتاب( در 1322طباطبایی ) علیمحمّد -

شرح داده  یرهو غ «ییسنا» ،«ینظام» ،«یفردوس»ون همچ ییشاعران و حکما یبرخ نامةیزندگ به

 یاز اشعارشان را كه حاو یپرداخته و منتخب یشانا یآثار ادب یشده است؛ سپس مؤلف به بررس

 .كرده است ینلازم تدو یحاتهمراه با توض ،البلاغه استاز نهج ییهاعبارت یاو  یقرآن یاتآ
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 یابا اشاره به گزیده« و حدیث در ادب فارسیتأثیر قرآن »در كتاب  (1325ابی )احمد كرّ - 

آنان را به استفاده از آیات قرآن و  ةت و میزان علاقشدّ ،شاعران و نویسندگان یاز آثار برخ

  داده است.نشان  یادب فارس یگیرقرآن و حدیث را در شکل شو نق ردهبیان ك یاحادیث دین

مفهوم اعجاز  یانپس از ب، «قرآن یبلاغاعجاز  یشناسسبك»كتاب  در (1322كواز ) یممحمّدكر

 پژوهانمختلف قرآن هاییهو نظرپرداخته  یبه موضوع سبك و بلاغت عرب یاعجاز بلاغ یینو تب

قرآن  ةدربار یو عقل یهنر ی،شناختزبان یباشناختی،ز یکردچهار رو ،در ادامه است وكرده  یانرا ب

واژگان، نظم، آوا و گسترش  زینشقرآن از نظر گ هنری یبه بررس یان،و در پا كرده یرا بررس

 است. پرداخته  یاتآ

 ادبیات بر كریم قرآن تأثیر) نامة كارشناسی ارشد با عنوان( در پایان1322) سید احمد ذبیحی-

 انقلابفارسی(، به تأثیر قرآن در شعر شاعران عصر مشروطه، دورة میانی و عصر  معاصر منظوم

 اسلامی پرداخته است.

شگرف آن بر شخصیت  یراعجاز بلاغی قرآن و تأث»ة مقال( در 1323) یخرسندحمود م -

های ر شود و با استدلالتمام وجوه بلاغی آیات را متذكّ المقدوریتا حت تلاش نموده است« انسان

ارزنده از بلاغت كاربردی را  یانمونه ساننیها را نیز بیان نماید. تا بداسباب و علل آن ،مناسب

 ئه دهد.ارا

 علامه تاثیرپذیری و گیریبهره میزان تحلیل و بررسی»( در مقالة 1322) مرادیان نورایی و -

، به بررسی صنعت تلمیح و میزان كاربرد آیات «قرآنی مضامین و آیات از لاهوری اقبال محمّد

 اند.قرانی در اشعار اقبال پرداخته

به این موضوع اشاره كرده « لاهوری اقبال منظر از قرآن» ( در مقالة 1322كشاورزی) ناصر -

با نگاهی دقیق به زندگی و آثار علامه محمد اقبال لاهوری، مأنوس بودن با كتاب خدا است كه 

توان رمز ترقی، تعالی و رشد فکری می كهطوریبهگردد، حالات او مشاهده می ة)قرآن( در هم

 .و با قرآن عنوان كرداقبال را در میان ارتباط روشنفکران مسلمان مستمر ا

 پیامبر شخصیت از اقبال اندیشة تاثیرپذیری» ( در مقالة 1325پور)  وكیلی و زرین زند

 اثرپذیری كه است این بیانگر پژوهش این از حاصل ، نتایج«ع()ابراهیم حضرت و( ص)اسلام

 و تأویلی تطبیقی، بنیادی، الهامی مقولة چهار ذیل اولوالعزم، پیامبر دو این شخصیت از اقبال

 اند.گرفته قرار استفاده مورد اخلاق تعلیم راستای در هاقالب این اغلب و گنجدمی گزارشی

و حل  آرایة كاربرد تطبیقی بررسی بهنویسندگان در این پژوهش درصدد آن هستند تا     

حاضر با  یقتحق یزآنچه موجب تما بپردازند. لاهوری اقبال محمّد هایسروده و قرآن دراقتباس 
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 هایشیوه واكاویبا  رابطه در یپژوهش یچاست كه تاكنون ه ینا ،شودشده می یادهای پژوهش

 ینحاضر در ا یقتحق ینصورت نگرفته است؛ بنابرا كریم قرآن لاهوری از اقبال محمّد تأثیرپذیری

  است نوآورانه و گرفتهصورت بارنیاول یبرا ینهزم

 

 روش کار -1-3

 طریق از اطّلاعات گردآوری و شده استفاده تحلیلی -توصیفی  روش از حاضر پژوهش در 

 مطالعه با ابتدا كه است بوده صورتبدین مطالب دهیسامان. است گرفته صورت ایكتابخانه منابع

  منابع عنواناقبال لاهوری و قرآن به دیوان بررسی و

 تحلیل سپس و انتخاب هامثال شاهد فرعی، منابع عنوانبه بلاغت و قرآن اعجاز كتب و اصلی

 است. شده بررسی و

 

 مبانی تحقیق -2

 بلاغت قران -2-1

 اندازة به ادبی اثر شود. هرمی آن استواری و عمق طراوت، مایة شعر، در الهی كلام تجلّی   

از مفاهیم  ادبی اثرهرقدر  و كندمی پیدا ماندگاری شانس قرآن، معنوی هایزیبایی با ارتباطش

به  توجه با معاصر دورة شود. درمی بیشتر آن تأثیرگذاری و نفوذ قدرت باشد، بارتر پر متعالی،

 آن تبعبه و جامعه صحنة حاكمیت در سکوت هاقرن از پس كه اساسی تحوّلات و تغییرات

 یافت. تریبازتاب گسترده شاعران، شعر در قرآنی تجلّیات شکوفایی داد، رخ ادب و فرهنگ

صورت  اقتباس و درج و حل تضمین، لةیوسبه گاه معاصر، شاعران ادبی آثار در قرآنی تجلّیات

 شود.می مشاهده استفادة مفهومی و تصویرآفرینی اشاره، تلمیح، از گیریبهره با گاه و پذیردمی

 تعاریف با عقد تضمین، درج، حل، اقتباس،صورت به را كریم قرآن تجلّی آثار قدما، در     

 گونیگونه و تنوعّ از معاصر ادبیات مختلف هایدوره در اثرپذیری اند؛ ولیكرده خاص گزارش

 جدید، ادبی منابع مطالعة و اثرپذیری حوزة گسترش با دورة معاصر در برخوردار است.

 ساختاری، تصویرآفرینی، الهام، واژگانی، جمله از اندافزوده دسته این به دیگری پژوهشگران، انواع

 نحوی ساختار از اثرپذیری مشروطه(، )انقلاب دورة اوّل اواخر تامثال  عنوانبه... برآیندسازی و

 انواع سوم، و دوم در دورة نو، شعر ابداع با كهیدرحالندارد؛  وجود شعر در طور مشهودبه قرآن
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 واژگانی، تجلیاّت تمام منظر یك از توانشود. میمی شعر وارد نحوی و ساختاری یهایریاثرپذ

 نامید. اقتباس را ساختاری و تصویری مفهومی، تضمینی، تركیبی،

 

 اعجاز بلاغی -2-2

 مختلف ابعاد و هاجنبه ص(، همواره) اسلام یگرام امبریپ معجزة جاوید عنوانبه قرآن    

 علم كه است قرآن بیانی اعجاز ابعاد، این از یکی. است رسیده به اثبات زمان درگذر اعجازش

صفات قرآن دیگر . فصاحت و بلاغت ویژة قرآن نیز مانند رسالت است این تبیین دارعهده بلاغت

اعجاز »ست. این وجه از اعجاز قرآن كریم را نیآن  همانندآوردن بشر قادر به  و ه استمعجز

هدف از نزول قرآن بیان بلاغت نبوده است و  بیانهدف از نزول قرآن هرچند  اند.یدهنام «بلاغی

 ینترابزاری برای رسیدن به بزرگ توان گفت بلاغت ویژة آن،قرآن نیست، امّا میاعجاز بلاغی 

 . اهداف است

دربارة شیوة  بحث هاآن از یکیكه  شودیم تقسیم مختلفی هایشاخه به خود بلاغت     

و بدیع در  انیب وی قرآن، صور معان تاگرچه تاكنون بلاغاست.  های گوناگون اقتباسكاربرد شکل

به كاوش  تصورت تحقیقات بینامتنیه و بررسی قرار گرفته است و بهمداقّ ، موردمتن و بطن قرآن

 واكاوی امّا تاكنون كمتر كسی به بررسی شده؛و حدیث در ادب فارسی نیز پرداخته  قرآن در تأثیر

 .استكریم پرداخته  قرآن لاهوری از اقبال محمّد تأثیرپذیری هایشیوه

 

 اقتباس -2-3

فروغ گرفتن و  پرتو نور معنی اقتباس به»در كتب بلاغی در تعریف اقتباس آمده است:    

اهل ادب، آن  در اصطلاح د ودیگر برافروزن آتش آن با و بگیرند را آتش از ایپاره است؛ چنانکه

ثر بیاورند مجید یا بیت معروفی را بگیرند و چنان در نظم و ن اللهكلاماست كه حدیثی یا آیتی از 

( در كتاب بدایع 324: 1312همایی، )« كه معلوم باشد قصد اقتباس است نه سرقت ادبی و انتحال.

گرفتن آتش باشد و در اصطلاح آن است كه شاعر در  اقتباس در لغت وا» الافکار آمده است:

ز مسائل ا یاتركیب كلام و ترتیب سخن، آیتی از آیات قرآنی یا حدیثی از حدیث نبوی یا مسئله

 آن جهت به را صنعت ( این142: 1312واعظ كاشف، .«)ن ایراد كندفقهی را بر سبیل تبرک و تیمّ

 .شودیم حاصل زیادی و نور را آن صاحب آتش، واگرفتن از كهچنان كه اندگفته اقتباس
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                كتاب در« الل ّه هوَُ قلُْ» حرف همچو  جناب كیوان آن امت میان در

 (14: 1322، )اقبال

است. رفته  اركبه  دوم در مصرع توحید سورة از «أ حَدٌ الل ّهُ هوَُ قلُْ» آیة از در بیت فوق، بخشی

 تشبیه «أ حَدٌ الل ّهُ هوَُ قلُْ »آیة  به اهمّیت و عظمت بزرگی، جهت بیت از این م)ص( دراكر امبریپ

 شده است.

 

 بحث و بررسی -3

 های محمدّ اقبال لاهوریهای اقتباس از قرآن کریم در سرودهشیوه -3-1

 کلیدی ترکیبات و هاواژه اقتباس -3-1-1

 :ود و آشنایی دارد مانندهذهنی مع ةزمین ن كه عمدتاًآها و تركیبات كلیدی قراقتباس واژه

 الل َّه بسِمِ

  پسر                           آمد عظیم معنی ذبح  ، پدر«الل ّه بسِمِ»ای ب الله الله

 (14: 1322)اقبال،            

 از قرآن رمز» عنوان تحت عاشورا، فلسفة قیام ع( و) حسین امّام وصف در لاهوری اقبال     

 است.  اقتباس به كار برده صورترا به«الل ّه بسِمِ»، «آموختیم( ع) حسین

 كه است قرآنی و دینی تجلّیات از جلاله جلّ حضرت اسمای صفات و مظاهر و مقدّس نام

 از كلام، اعتلای  و تبرّکمنظور به شاعران گاهی. است یافته انعکاس معاصر شاعران در شعر

 ذكر با نیز و گاهی پردازندمی تفسیر و شرح به گاهی گیرند،می بهره مقدّس پروردگار اسامی

 . كنندمی خلق و بدیع شاعرانه تصاویر آیات،

 هنگام در كه دهدمی دستور خود یاران به كشتی برشدن  سوار ع( هنگام) نوح حضرت

وَ  مَجرْ اهَا الل ّهِ بسِْمِ فِیهَا اركْ بوُا وَ ق ال »بگویند. « الل ّهِ بسِْمِ»كشتی،  توقف موقع در و حركت

 یتا به نام خدا كشت دییدر آ یو نوح دستور داد كه شما مؤمنان به كشت( ترجمه: 41هود: «)مُرسْاَهَا

 .آمرزنده و مهربان است اریمن البته بس یهم روان شود و هم به ساحل نجات رسد، كه خدا

 إنِ هُّ»دهد: می قرار «الل ّهِ بسِْمِ»را  آن سرآغاز نویسدمی سبا ملکة به كه اینامه در سلیمان نیز و

و  مانیكه آن نامه از جانب سل ، ترجمه:(32: )نمل «الر حِّیمِ الر حّْمَنِ الل ّهِ بسِْمِ وَ إِن ّهُ سُل یمَان  مِنْ

 .بخشنده مهربان است یعنوانش به نام خدا
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همان  كه اصلی هدف تا شودمی آغاز «الل ّهِ بسِْمِ» با -ه توب سورة جز به - قرآن هایسوره تمام

 انجام شکست بدون و پیروزی و موفّقیت با انجام تا است، از آغاز سعادت به بشر سوق و هدایت

به كار رفته « 32نمل ، 41، هود 1حمد » در آیات «الل ّه بسِمِ» شود. با واكاوی آیات قرآن، عبارت

 است. 

 الله نور

-الهی در سروده از نور و اقبال كندذات احدیت را به نور تشبیه می ،قرآن كریم در تمثیلی زیبا

نور: «)فِیهَا... ك مشِکْ اةٍ نوُرهِِ مَث لُ وَ الْأ رْضِ السمََّاوَاتِ نوُرُ الل ّهُ» .استهای خویش بهره برده 

ماند كه در  یاست، داستان نورش به مشکات نیها و زمخدا نور )وجودبخش( آسمان(،ترجمه: 35

 .باشد یآن روشن چراغ

 باشد.گوید در این دنیا، مطلق را مجو و مطلق فقط ذات خداوند میاقبال می 

          «السَّمَاوَاتِ نوُرُ» جز نیست مطلق كه  مکافات دیر درین مطلق مجو

 (223: 1322)اقبال، 

خداوند هركسی را كه بخواهد و در واقع  در این آیه به این اصل قرآنی اشاره شده است كه

 كند.شایسته بداند به نور خود هدایت می

 پیمان ازلی، عهد الست و حضرت آدم )ع(

داده حضرت آدم )ع( از مضامینی است كه شاعران با اثرپذیری از قرآن كریم بازتابپیمان و عهد   

 نشان از عرفان و ،انعکاس آن در شعر شاعر ،دیآیبه شمار م عرفانی اند. ازآنجاكه این مضمون

 .تواند باشدمعرفت شاعر نیز می

ما  ،یهمه گفتند: بل ستم؟یمن پروردگار شما ن ایآ (، ترجمه:122اعراف: « )بلَ ی ق الوُا بِر بِّکُمْ أ ل ستُْ»

 .میده یگواه

داشته كه آدم  عهد و پیمانی وجود« )ع(آدم »آید كه میان خدا و خلیفه الله فوق برمی ةاز آی  

 اقبال، كه حریتّ و «اخوةٌ مؤمن كل» رابطة، اقبال با عنایت به آیة فوقآن را فراموش كرده است. 

 تواندمی كسی تنها را بلندنظری و آزادمنشی دیبای كه است همین دانسته، مترتب هم بر را دو آن

 .باشد نهفته او سیرت در برابری و برادری خوی كه كند تن بر

 دلش اندر «اخوةٌ مؤمن كل»

 او فرزندان آزاد سرو همچو

 گلش و آب سرمایه حریت، 

              او پیمان« بلَ ی ق الوُا» از پخته

 (22: 1322)اقبال، 
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 اقبال، اصل امت اسلامی را از پیمان الست دانسته است:

است               «بلَ ی ق الوُا» هنگامة از اصلش   خداست ز آیات مسلم امت

 (12: 1322)اقبال، 

این  شمارد ومی اسلام امت سرمایة ترینبزرگ را برادری و همدلی فوق، آیة به اشاره با اقبال

 :وحدت مسلمانان دانسته است آیه را حلقة

 

الست            ذوقیب ابراهیم آل  شکست وحدت حلقة آن نگر در

 (315: 1322اقبال، )

 امانت الهی

 است مستقلی شخصیت ،دارامانت گوید كه انساناقبال در بیت زیر با اقتباس از آیة امانت می

 .باشد آن بار زیر خواست خودش كه

 نقابش                   بی« عَر ضْن ا إِنَّا» كند  تابش و توش از و من از گویم چه

 (132: 1322اقبال، )

 وَ حمََل هَا مِنهَْا وَ أ شْف قْن  یحمِْلنْ هَا أ نْ ف أ بَین  وَ الْجبَِالِ وَالْأ رْضِ السَّمَاوَاتِ علَ ی الاْمان ة  عَر ضنْ ا إِنَّا»

عالم )و  یهاو كوه نیها و زمما بر آسمان(، ترجمه: 22احزاب: « )جهَوُلًا ظ لوُمًا ك ان  إِنَّهُ الْإِنسَْانُ

)و به آنها نور معرفت و طاعت و عشق و محبّت  میممکنات( عرض امانت كرد یو دان یعال یقوا

( همه از میو امامت را ارائه داد تیمقام خلافت و ولا اینماز و طهارت  ای فیبار تکل ایكامل حق 

انسان هم )در مقام  رفت،یكردند و انسان )ناتوان( آن را بپذ شهیو اند دهیتحملّ آن امتناع ورز

 شتافت(. انیستمکار و نادان بود )كه اكثر به راه جهل و عص اریو اداء امانت( بس شیآزما

 خزانة از نورانی گوهری و بهاگران ای، عطیه«امانت» كه شودمی گونه برداشتآیه این مفاد از 

 از خروج مستلزم امانت، این پذیرفتن و دارد را آن حمل توان انسان تنها كه است بوده الهی

 است. بالله بقاء و الله فی فناء به وصول و تقیّدات

 

 آیین توحیدی ضرت ابراهیم )ع( وح

و سه دین توحیدی بزرگ، یعنی و خداپرستی  توحید ةدار اندیشپرچم، حضرت ابراهیم )ع(

. در قرآن آمده شوندادیان ابراهیمی نامیده می دلیلو اسلام هست و به همین  تیحیو مس تیهودی

أ بیکمُْ  ملَِّة  حَر جٍ مِنْ الدِّینِ فِی علَ یکُمْ جَعلَ  ما وَ اجتْ باكُمْ هوَُ جِهادهِِ حقََّ اللَّهِ فِی جاهِدوُا وَ»است: 
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)و در  دیآر یو با نفس امّاره( به جا نیو حق جهاد در راه او را )با دشمنان د ه:(، ترجم22حج: «)

خود سرافراز كرده( و در  نی)و به د دهی( او شما را برگزدیاو به قدر طاقت بکوش یطلب رضا

 لی)خل میپدر شما ابراه نییاسلام( مانند آ نییآ نیبر شما مشقت و رنج ننهاده )و ا فیمقام تکل

 اقبال به استناد به آیات فوق به حضرت ابراهیم )ع( و آیین توحیدی او اشاره كرده است:. است(

 

دلیل                 خواهی اگر گیر «ا بیکُمْ» از  خلیل اولاد و مسلمانیم ما

 (51: 1322)اقبال، 

                 است ابراهیمی نسبت مولا به هم  است ابراهیمی فطرت را ما كه زان

 (12: 1322)اقبال، 

 انفاق و احسان

                      كند زر كم الفت فزاید زر  كند محکم «حَت ّی تُنْفِقوُا» ز دل

 (22: 1322)اقبال، 

 تُنْفِقوُا وَ مَا تُحِبوُّن  ممَِّا حَت ّی تُنْفِقوُا الْبِر ّ ت ن الوُا ل نْ »برگرفته از آیة زیر است: «حَت ّی تُنْفِقوُا»عبارت 

و خاصان خدا  کوكارانیشما هرگز به مقام ن (، ترجمه:22عمران: )آل« عَلِیمٌ بِهِ الل ّهَ ف إِن ّ ش یءٍ مِنْ

و آنچه  د،یو محبوب شماست در راه خدا انفاق كن دیداریمگر از آنچه دوست م ،دیرس دینخواه

 خدا بر آن آگاه است. دیانفاق كن

بقره است كه اقبال با استفاده از اقتباس  سورة 125قسمتی از آیة  در بیت زیر« ط هِّر ا بَیتِی» کعبه

 در شعر خود آورده است:

  چکید خوابشبی چشم از اشك جوی

 

 

 

                    شنید «ط هِّر ا بیَتِی» پیام تا

 (12: 1322اقبال، )

 فساد نکردن

 سبب به كه را زمین اهل كفریات، و هابدعت با یعنی است؛ اسلام در این آیه، «اصلاح» از مراد

وَل ا تُفسِْدوُا فِی الْأ رْضِ بَعدَْ » .برنگردانید كفر و باطل به اند،شده اصلاح ایمان و اسلام دین

پس از آنکه كار آن )به امر حق و شرع رسول  نیو هرگز در زم ترجمه: (.51اعراف: «)إِصلْ احهَِا

. اقبال با استناد به آیة فوق مبنی بر فساد دیزیبرنخ یبه فساد و تباهکار افتیحق( نظم و صلاح 

 گوید:نکردن در روی زمین می
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«               تُفسِْدوُا ل ا» آیة شرح چیست  بگو دانی خود ارض را حق ارض

 (322: 1322)اقبال، 

 ندادندشنام 

و )شما مؤمنان( به آنچه مشركان  (، ترجمه:122انعام: «)ل ا ت سُبوُّا ال ّذِین  یدْعوُن  مِنْ دُونِ الل ّهِ وَ» 

 . دیدشنام نده خوانندیاز خدا م ریغ

زمان به حدیثی از پیامبر اقبال لاهوری در بیت زیر با استفاده از صنعت اقتباس، هم  

 مِنِ بِاللّه و ت عوََّذوُا الشَّیطان  ت سُبُّوا لا »كه پیامبر)ص( فرمودند: اسلام)ص( هم اشاره كرده است 

 «برید. پناه خدا به آن شرّ از بلکه مگویید، ناسزا شیطان ( به131، ص41)مجلسی، ج«  ش رِّهِ

 

است                نبی فرمان  الدهر« ل ا ت سُبوُّا»  است زندگی از دهر و دهر از زندگی

 (41: 1322)اقبال، 

 متاع دنیا

 و فرزندان و زنان قبیل از مادی، امورمحبت در این آیه »گویند: مفسرین در تفسیر این آیه می

 شده داده جلوه مردم نظر در زراعت، و چهارپایان و ممتاز هایاسب و نقره و طلا از فراوان اموال

 الْبنَِین  وَ حبُُّ الش هّوََاتِ مِن  النسَِّاءِ وَزُین  لِلن ّاسِ «. »شوند تربیت و آزمایش آن، پرتو در تا است

وَ الدُّنیْا  الْحیَاةِ متَ اعُ ذ لِكَالْحَرْثِ  الْأ نْعَامِ وَ الْخ یلِ الْمُسوََّمَةِ وَ الْفِض ّةِ وَ الْق ن اطیِرِ الْمُق نْط ر ةِ مِن  الذ ّهبَِ وَ

ها و به زن لیاز م ،یمردم را حبّ شهوات نفسان(، ترجمه: 14)آل عمران: « الْمآَبِ حُسْنُ عِنْدهَُ الل ّهُ

 بایو مزارع در نظر ز انیو چهارپا کوینشان دار ن یهااز طلا و نقره و اسب ییهاانیفرزندان و هم

 .کویو نزد خداست منزل بازگشت ن استی( دنی)فان یمتاع زندگان هانی( اکنیاست، )ل بیو دلفر

 

«                 الْمآَب حُسْنُ عِنْدهَُ» از خوری بر  متاب سر فرائض بار از هم تو

 (21: 1322)اقبال، 

 ربِّ زدنی

 زِدْنِی رَبِّ وَ قلُْ وحَْیهُ إلِ یكَأ نْ یقْض ی  ق بلِْ منِْ بِالْقرآن ت عْجلَْ وَ لاف ت عَال ی الل ّهُ الْملَِكُ الْحقَُّ »

پادشاه ملك  یكه به حق و راست ییبلند مرتبه است و بزرگوار خدا پس(، ترجمه: 114)طه: « اعلِْمً

در )تلاوت  لیقرآن تمام و كامل به تو رسد تعج یاز آنکه وح شیرسول( پ یوجود است و تو )ا

 .فزای( آن مکن و دائم بگو: پروردگارا بر علم من بمیو تعل
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                   چکید او زبان از «زِدْنِی رَبِّ»  دید پردهبی را ذات عین چه گر

 (125: 1322)اقبال، 

دستور داده شده است كه در  (ص)ل به پیامبراوّ ةاند كه در جملگفته در تفسیر این آیه مفسران

دوم دستور داده شده  ةجانبة آیات پیش از تبیین آن در آیات دیگر عجله نکند و در جمل فهم همه

 .است كه از خدا آگاهی بیشتر نسبت به ابعاد مختلف آیات قرآن بخواهد

 

 اقتباس بخشی از آیه- 3-1-2

 وحدانیت 

با استفاده از « الصمد الله: اخلاص سورة تفسیر در»اقبال لاهوری در ابیات زیر با عنوان  

 صنعت اقتباس به وحدانیت خداوند اشاره كرده است.

             ایجسته بیرون اسباب حدّ از  ایبسته دل« اللَّهُ الصَّمَد» گر به

 (112: 1322)اقبال، 

شوی               همتابی اقوام در تو تا  شوی باید« یکُنْ ل مْ»  با ایرشته

 (122: 1322)اقبال، 

صفتی است « دحَا »ة كلم»گوید: می« ا حَد»علاّمه طباطبایی در تفسیر المیزان در تعریف واژة  

چیزی كه . وصفی از این ماده است نیز «واحد» ةچنان كه كلمگرفته شده، هم «وحدت»دة كه از ما

رود كه كار میه كسی ب در مورد چیزی و «دحَا »ة كلم .د و واحد فرق استحَبین ا  كهآن هست

 ةبه خلاف كلم؛ نشودداخل اعداد  د نباشد، نه در خارج و نه در ذهن و اصولاًقابل كثرت و تعدّ

عقل، كه با  م و یا به فرضیك ثانی و ثالثی دارد یا در خارج و یا در توهّ «واحدی»كه هر « واحد»

خود  اگر هم برایش دومی فرض شود، باز «دحَا »شود و امّا انضمام به ثانی و ثالث و رابع كثیر می

( در قرآن در خصوص 112: 22ج، 1324)طباطبایی،.« همان است و چیزی بر او اضافه نشده است

 سورة هود آمده است: 2وحدانیت خداوند، آیات زیادی ذكر شده است. در آیة 

)تا تذكر دهد به خلق( كه جز  (، ترجمه:2هود: «)وَبشَیِرٌ ن ذیِرٌ مِنْهُ ل کُمْ إِن ّنِی الل ّهَ إِل ّا ت عْبُدوُا أ ل ّا»

 ام.اندرز و بشارت شما امت آمده یكه من حقاّ برا د،یكس را نپرست چیه کتای یخدا

، 14طه ، 2، طه 2، نحل 14آیات زیر به موضوع وحدانیت خدا اشاره كرده است: هود  

 . 25، انبیا 3، 22، انبیا 2، مزمل 13،  تغابن 23،  حشر 12، محمّد 12، غافر 35، صافات 22قصص 
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زاد  عدم و خداوند گانگیی بر استدلال و تأكید كریم قرآن آیات از دیگر گروهی همچنین در

گفتند:  یگروه (، ترجمه:111بقره: «)وقَ الوُا ات ّخ ذ  الل ّهُ وَل دًا»هستیم.  روبرو ذات احدیت برایولد 

است ملك  نیها و زمفرزند است. او پاک و منزه از آن است، بلکه هر چه در آسمان یخدا دارا

  .ندیاوست و همه فرمانبردار او

، 35، مریم 111، اسرا 12، یونس 121، انعام 122، انعام 121موضوع وحدانیت در آیات: نسا 

 است.  رفته كاربه 4-1اخلاص و   5-4لهب ، 21، انبیا 3،  جن 13، لقمان 3، فرقان 21مؤمنون 

 هدایتگر خداوند 

 شده است:است كه به هادی بودن خداوند اشاره  سورة حج 11بیت زیر اقتباس از آیة      

 كشید                            مه گیرد، حلقه رسالت از  «یرِیدُ مَنْ هْدِی» ی اوست شأن آنکه

 (132: 1322)اقبال،             

)مانند  نیو ما همچن، ترجمه: (11: حج«)یرِیدُ مَنْ یهْدِی الل ّهَ وَ أ ن ّ بیَن اتٍ آیاتٍ أ نْز لنْ اهُ لِكَوكَ ذ »

( هر اتیآ نیو خدا )به ا م،یروشن فرستاد یاتیقرآن بزرگ را به صورت آ نی( ایكتب آسمان ریسا

 .كندیم تیكه را بخواهد هدا

 آدمیالاسماء و کرامت بن علم 

 نظرات و مفسران، آرا و است شده بیان اسماء به آدم، تعلیم موضوع بقره، سورة 31آیة  در 

عَل ّمَ آدَمَ الْأ سْماَءَ كُل هَّا ثُمَّ عَر ض هُمْ عَل ی المَْل ائِک ةِ ف ق ال   وَ»اند. كرده ارائه آیه این ذیل را مختلفی

داد، آن  ادیو خدا همه اسماء را به آدم  (، ترجمه:31بقره/ «)صَادقِِین  كُنْتُمْ إِنْ ؤُل اءِأ نْبئِوُنِی بِأ سْماَءِ هَ

اگر شما در  دیكن انیرا ب نانیآورد و فرمود: اسماء ا دیآن اسماء را در نظر فرشتگان پد قیگاه حقا

 .دیخود صادق یدعو

-طور ضمنی میاقبال لاهوری به شیوة اقتباس، این آیه را در ابیات زیر به كار برده است و به 

 مایة اعتبار آدمی است. «الْأ سْمَاءَ عَل ّمَ» بوده و  «الْأ سْماَءَ عَل ّمَ» گوید: انسان تنها رازدان 
 

                 ؟بود كه صهبا آن و ساقی آن مست  بود؟ كه «الْأ سْماَءَ عَل ّمَ» رازدان 

 (312: 1322اقبال، )

            است آدم حصار اشیاء حکمت  است آدم اعتبار «عَل ّمَ الْأ سْماَءَ» 

 (22: 1322)اقبال، 

اللهی است كه خلیفه مقام و خداشناسی به انسان با رسیدن: »دیگویماقبال در این بیت 

 «.دست یابد رهبری مرحله تواند بهمی
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أ سْر استی                  ال ّذِی سُبْحَان  سرّ  ستی«عَل ّمَ الْأ سْماَءَ»  مدعای

 (22: 1322)اقبال، 

 مِن  ل یلًا أ سْر ی بِعَبْدهِِ ال ّذِی سُبْحَان »اسرا دارد:  سورة 1مصراع دوم بیت فوق اشاره به آیة 

اسرا: «)الْبَصیِرُ السَّمیِعُ هوَُ إِن ّهُ آیاتنِ ا مِنْ لِنرُِیهُ حَوْل هُ بَاركَْن ا ال ّذِی الْأ قصَْی الْمَسْجِدِ إِل ی الْحَر امِ الْمَسْجِدِ

بنده خود )محمّد( را از مسجد حرام  یكه در )مبارک( شب ییپاک و منزه است خدا (، ترجمه:1

و  اتیداد تا آ ریس ،میرا مبارک و پر نعمت ساخت رامونشیكه پ ییاقصا )مکّه معظمّه( به مسجد

 .ناستیشنوا و ب قتیكه او )خدا( به حق مییخود را به او بنما بیاسرار غ

 

 الْبَصَرُ زَاغ 

آیه اشاره به این  .كردنیچیسرپ یعنی «طغی» و است شدن منحرف معنای به لغت در «زاغ»

 و نشد منحرف دیدگانش الهی كبرای آیت دیدن موقع در( ص) اسلام نکته دارد كه پیامبر

 (، ترجمه:12-12)نجم: « الْکبُْر ی رَبِّهِ آیاتِ مِنْل ق دْ رَأ ی  ط غ ی وَمَا الْبَصَرُ زَاغ  مَا»نکرد.  سرپیچی

مشاهده كرد. آنجا از  شیكم و ب چیه یبنگرد ب دیآن عالم( آنچه را با قیچشم )محمّد ص از حقا

گوید: اقبال با اشاره به آیة فوق می  .دید قتیپروردگارش را به حق زیانگرتیح اتیتر آبزرگ

 توان دید:ص( می) را در نگاه پیامبر« الْبَصَرُ ما زَاغ »اسرار آیة 

 

 «الْبَصَرُ زَاغ  مَا» سر نگاهش آن

 

اگر                       آید باز خویش قوم سوی 

 (22: 1322)اقبال، 

 حسنه ۀ)ص( اسو حضرت محمدّ

. مانده نادانی در نه و شده گمراه نه شما كه یار (، ترجمه:2نجم: «)غ وَی وَمَا صَاحِبُکُمْ ض ل ّ مَا»

گوید شرح رمز این آیه را اقبال لاهوری بخشی از آیة فوق را به شیوة اقتباس در بیت آورده و می

 در گفتار پیامبر جستجو كنید.

 

                      او گفتار ،«غ وَی مَا»  رمز شرح  او گفتار هوی، از پاک ای امی

 (22: 1322اقبال، )

مگر  میرسول( ما تو را نفرستاد یو )ا (، ترجمه:122)انبیا: « لِلْعَال مِین  رحَْمَةً إِل ّا أ رْسلَْن اکَ وَ مَا»

 .یاهل عالم باش یآنکه رحمت برا
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«                      لِلْعَال مِین  رحَْمَةً» او حاصل  آخرین پیام را انسان نوع

 (12: 1322)اقبال، 

 کوه طور حضرت موسی )ع( و تجلَّی خدا در

تجلّی در كوه طور از مضامینی است كه  گفتن پروردگار با حضرت موسی )ع( و سخن 

بلاغی كلام لات شاعرانه و ظهور وجوه اند. تخیّبه آن توجه نشان داده شاعران معاصر بسیاری از

 أ رِنِی رَبِّ ق ال  رَبُّهُ وَ ك ل ّمَهُ لِمِیق اتنِ ا مُوسَی جَاءَ وَ ل مَّا. »بازتاب بیشتری داشته است در این مضمون

 جلَ ّی رَبُّهُت  ف ل مَّا ت ر انِی ف سوَْفَ مکَ ان هُ اسْت ق ر ّ ف إِنِ الْجَبلَِ إِل ی انْظُرْ وَ ل کِنِ ت ر انِی ل نْ ق ال  إِل یكَ أ نْظُرْ

« الْمؤُْمِنِین  أ وَّلُ وَ أ ن ا إِل یكَ تُبتُْ سُبْحاَن كَ ق ال  أ ف اق  ف ل مَّا صَعِقًا موُسَی وَ خ ر ّ دَكًّا جَعلَ هُ للِْجَبلَِ

)با هفتاد نفر بزرگان  یخدا كردند( موس دنید یو چون )قوم تقاضا (، ترجمه:143)اعراف: 

 یسخن گفت، موس یبا و شیگاه ما آمد و خدابه وعده نیقومش كه انتخاب شده بودند( وقت مع

خود را به من آشکار بنما كه جمال تو را  ایجاهلانه قوم خود( عرض كرد كه خدا ی)به تقاضا

ه بنگر، اگر كوه طور به كو کنیول دید یكه مرا تا ابد نخواه دمشاهده كنم. خدا در پاسخ او فرمو

 یگاه كه تجل. پس آندید یمرا خواه زیخود برقرار ماند تو ن ی( به جای)بدان صلابت، هنگام تجل

افتاد. سپس كه به  هوشیب یساخت و موس یكوه را مندکّ و متلاش، بر كوه تابش كرد شیخدا

( به شهیاند نیاز چن ،یو حس جسمان تی)از رؤ یتو منزه و برتر ایعرض كرد: خدا ،هوش آمد

هستم كه )به تو و تنزهّ ذات پاک تو از هر  یدرگاه تو توبه كردم و من )از قوم خود( اول كس

 دارم. مانی( ایجسمان شیآلا

 «ت ر انِی ل نْ» كه كس آن كه چهره گشای

 گفت

 

 است خاک كف جلوة منتظر هنوز 

 (251: 1322)اقبال،               

 الهیعدل 

 و عدل به فرمان( را خلق) خدا (، ترجمه: همانا22نحل: «)وَالإْحِسَْانِ بِالْعدَْلِ یأْمُرُ الل ّهَ إِن ّ»   

 دهد.می احسان

خواند                      « وَ الإْحِسَْانِ بِالْعَدْلِ» آیة  مدعی را تاب خاموشی نماند

 (13: 1322)اقبال، 
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 اللهحبل

( نیبه رشته )د یو همگ(، ترجمه: 123: آل عمران...« )ت ف ر قّوُا  وَل ا جَمِیعًا الل ّهِ بِحَبلِْ اعْت صِموُا» 

و  های خاكیگوید ما انسان.  اقبال به استناد آیة فوق میدیمتفرّق نرو یخدا چنگ زده و به راهها

 است. اللهحبلفانی هستیم و زنده جاوید خداوند است و به درگاه او متوسلّ شوید كه درگاه او 

 

                        اوست «الل ّه حَبلِْ»اعتصامش كن كه   اک و دل آگاه اوستما همه خ

 (21: 1322)اقبال، 

 نیالامروح

)فرشته بزرگ خدا( آن را  نی( روح الاملی)جبرئ(، ترجمه: 123)شعرا: « الْأ مِینُ الرُّوحُ بِهِ ن ز ل »  

 است. لیجبرئوحی،  ملك جبرئیل همان نیالامروح از مراد .دهینازل گردان

 

«                      الْأ مِینُ رُّوحُ»صحبت  از نصیببی  شرمگین و حضوربی و خاكسار

 (324: 1322)اقبال، 

 قصاص

عاقلان، حکم  یا(، ترجمه: 122)بقره: ت ت ّقوُن  ل علَ ّکُمْ الْأ لْباَبِ أُولیِ یا حیَاةٌ الْقِصَاصِ فِی وَل کُمْ» 

اقبال در بیت زیر ضمن  .دیزی( بپرهگریکدیشماست تا مگر )از قتل  اتیحفظ ح یقصاص برا

 استفاده از صنعت اقتباس، ترجمة آیة فوق را آورده است:

 

 حیات آمد «الْقِصَاص فِی» قاضی گفت

 

                   ثبات قانون این بر بگیرد زندگی 

 (13: 1322)اقبال، 

 لاتحزنوا 

شما هرگز  (، ترجمه:132آل عمران: «)مؤُْمِنِین  كنُْتُمْ إِنْ الأْ عْل وْن  وَ أ نْتُمُ ت حْز نوُا وَ ل ا ت هِنوُا وَ ل ا»

ملل  نیو بلندتر نیروزمندتریشما ف رایز د،ی( اندوهناک نشوایو )از فوت متاع دن دینکن یسست

اقبال با درج قسمتی از آیة فوق در بیت، با استفاده از آرایة  .دیثابت قدم باش مانیاگر در ا دییایدن

 را به تاج همانند كرده است. «الْأ عْل وْن  أ نْتُمُ»را به خرقه و  «لات حْز نوُا»تشبیه 

سرش                  بر تاجی «الْأ عْل وْن  أ نْتُمُ»         برش اندر «لات حْز نوُا» خرقه

 (421: 1322)اقبال، 
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 مَا رَمَیتَ وَ

 ای) ریرسول( چون تو ت یو )ا (، ترجمه:12)انفال: « رَمَی الل هَّ کِن ّل  مَا رمََیتَ إِذْ رمََیتَ وَ وَ»

پس از پیروزی مسلمانان در جنگ بدر )سال  ،شریفه ةاین آی. نه تو بلکه خدا افکند یخاک( افکند

 از كه یافت تحققّ غیرِ عادی و آسا معجزه عملی . در این جنگ،دوم هجری( نازل شده است

 عمل این نشوند، فریفته خود مسلمانان اینکه برای خداوند رو این از بود؛ بیرون بشر عادی عهدة

گوید: برای این كه شك و شبهه و مدعی اقبال با اقتباس از این آیه می .داد نسبت خود به بزرگ را

 پیدا نشود خداوند گفت:

 

«               رمََیت مَا»مقام  از بینی نه تا  بیت دو زین نگردد پیدا مدعّا

 (451: 1322)اقبال، 

 یبْل ی ل ا وَ مُلْكٍ

(، 122)طه:« یبلْ ی ل ا وَ ملُْكٍ الْخُلْدِ علَ ی ش جَر ةِ أ دُلكَُّ هلَْ آدمَُ یا ق ال  الش ّیط انُ إِل یهِ وسَوَْسَ»

و  تی( تو را بر درخت ابدیدار لی)م ایآدم آ یدر او وسوسه كرد، گفت: ا طانیباز ش ترجمه:

  دلالت كنم؟ یملك جاودان

آیة فوق به داستان حضرت آدم )ع( و خوردن شجرة ممنوعه اشاره دارد. اقبال عبارت قرآنی  

 شود را در بیت زیر به صورت اقتباس به كار برده است:نمی زایل كه به معنی مُلکی«یبلْ ی ل ا ملُْكٍ»

 

شوی                 « یبلْ ی ل ا ملُْكٍ» تاجدار  شوی اآر جهان باشد جهان تا

 (125: 1322)اقبال، 

 الکتابامّ

 این. رودمی كار به محفوظ لوح و قرآن محکم آیات معنای دو به كه قرآنی ایواژه ُّالکتاب،اُم 

 برخی در. است آمده 4 آیة زخُرُف و 32 آیة رَعد ،2 آیة عمران آل هایسوره در و بار سه واژه

إِن ّهُ فِی أُمِّ الْکتِ ابِ  وَ». است شده اطلاق حمد سورة بر برخی در و قرآن، همة بر الکتابام روایات،

كتاب نزد ما در لوح محفوظ كه اصل مخزن  نیو همانا ا (، ترجمه:4)زخرف:  «ل دَین ا ل علَِی حَکِیمٌ

الکتاب، به معنی قرآن به كار ر امّبیت زی  و محکم اساس است. هیبلند پا یبس ،است یكتب آسمان

 رفته است.
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 «الْکِت ابأُمِّ» صاحب كل سیّد

 

حجاب                  بی خمیرش بر هاپردگی 

 (125: 1322)اقبال، 

 اقتباس با ترجمه و تفسیر- 3 -3-1

 هو یحیی

 در به آن پرداخته شده، توانایی خداوند بزرگهای اقبال هاز صفات خداوند كه در سرود 

ی ریكارگاشاره و مفهومی بهره گرفته شده و گاهی با به ةتجدید حیات مردگان است. گاهی از شیو

 عَل ی وَ أ ن ّهُ الْموَْت ی یحْیی وَ أ ن ّهُ الْحقَُّ هوَُ الل ّهَ بِأ ن ّ لِكَذ » .توجه بوده است بخشی از آیه، اقتباس مورد

است كه خدا حق است و هم او البته  لی)آثار قدرت( دل نیا (، ترجمه:1حج/ «)ق دیِرٌ ش یءٍ كلُِّ

موضوع زنده كردن مردگان در آیات  تواناست. زیبر هر چ مردگان را زنده خواهد كرد و او محققاً

به  است. اقبال لاهوری در بیت زیر رفته كاربه  31 تا 42، قیامت 33، احقاف 2، شوری 22یس 

 گوید:همین موضع اشاره كرده است و میشیوة اقتباس، با ذكر مفهوم آیه، به 

 

است               مطلق حیات حق با زیستن  است حق آمد لایموت حی آنکه

 (132: 1322)اقبال، 

 

 خداوند سمیع و بصیر

 و بینایی ست،تحت تأثیر قرآن كریم و معارف دینی بدان پرداخته ااقبال از صفات خداوند كه 

 ویل بهأت ،كنند. در منظر شیعهآیات را دلیل بر همانندی خداوند میشنوایی است. اهل تشبیه این 

ل یسَ ك مِثلِْهِ »سورة حج آمده است:  11. در آیة شودحضور حضرت حق بر تمامی آفرینش می

و او  ستین یمثل و مانند چیرا ه کتای یآن خدا (، ترجمه:11شوری: «)الْبَصیِرُ السَّمِیعُ وَ هوَُش یءٌ 

 .تناسیشنوا و ب

هر كس  (، ترجمه:5عنکبوت: «)الْعلَِیمُ السَّمِیعُ وَ هوَُ ل آتٍ الل ّهِ أ جَل  ف إِن ّ الل ّهِ لِق اءَ یرجُْو ك ان  مَنْ»

و مشتاق است )بداند  دواریكه به لقاء خدا )و مشاهده جمال و وصول به رحمت و جنتّ او( ام

  خدا البته فرا رسد و او )به گفتار و كردار خلق( شنوا و داناست. نیكه( هنگام اجل و وعده مع

 گوید:  اقبال لاهوری در بیت زیر با استفاده از صنعت اقتباس به استناد آیة فوق می
 

              زنده و دانا و گویا و خبیر   بصیر او هایجلوه از نوریان

 (414: 1322اقبال، )
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              دلش آگاه و چشم او بصیر است   استبه ملك خویش عثمانی امیر 

 (532: 1322)اقبال، 

 

 (ع)خلقت حضرت آدم 

یت آن، آیاتی از به اهمّ توجه چگونگی خلقت حضرت آدم )ع( از مضامین قرآنی است كه با

. اندهای خویش آن را بازتاب دادهاست. شاعران معاصر نیز در سروده افتهی اختصاص قرآن بدان

الْجَان ّ خ ل قنْ اهُ مِنْ ق بلُْ مِنْ ن ارِ  وَ ل ق دْ خ ل قنْ ا الْإِنْسَان  مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمإٍَ مسَْنوُنٍ وَ»

 فهیو طا .میدیافریب ریكهنه متغ یو همانا ما انسان را از گل و لا (، ترجمه:31-21حجر:«)السَّموُمِ

در بیت زیر با اشاره به موضوع خلقت انسان و اقبال  .میاز آتش گدازنده، خلق كرد شتریرا پ وانید

 آب و خاک از قرآن طین به خلقت انسان اشاره كرده  است. در و های قرآنی ماءاقتباس از واژه

 . است شده یاد بشر عناصر آفرینش عنوانبه

 

است                منکر هلاک فحشا كشتة  است پرورتن طین و ماء امتزاج

 (21: 1322)اقبال، 

 أ حسَْنِ فِی الْإِنْسَان  خ ل قنْ ا ل ق دْ: »گویدمیاشاره كرده و خداوند به خلقت انسان  زیر، ةدر آی

 .میدیافریصورت )در مراتب وجود( ب نیکوتریكه ما انسان را در ن(، ترجمه: 4تین: «)ت قوِْیمٍ

 

 ساختولی پیکری خوش خداوگل آب ز

 دارد كه آتش آن به ساقی

 ساختز زیباتری ارم از جهانی 

             ساخت دیگری جهان من خاک

 (132: 1322)اقبال، 

پیکر زیبایی را ساخت، پیکری  گل و آبگوید: خداوند با اقبال با عنایت به آیة فوق می     

 :دیفرمایمع( اشاره كرده است كه ) یعلبه شعری از حضرت  است و باتریزكه از كاخ ارم 

 

 صَغِیرٌ جِرْمٌ أ نَّكَ[ تزعم] ت حسْبَُ وَ

 

         الْأ كبَْرُ الْعَال مُ انْط وَی فیِكَ وَ 

 (125: 1411)میبدی، 
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است.  نهفته تو در بزرگی دنیای كهیدرحال هستی كوچکی موجود تو كه كنیمی گمان آیا     

 را آن به رسیدن توان انسان، كه است مقامی و جایگاه بیان و انسان واقعی حقیقت بیان در بیت این

 است. خودش از انسان مادی و گرایانهپوچ رد تصوّر بیان مقام در همچنین و دارد

 

 شکنحضرت ابراهیم )ع( بت

 آزر،. است اولوالعزم بزرگ پیامبران از و اسرائیلبنی اعلای جدّ الله،خلیل به ملقبّ( ع)ابراهیم 

 است. به او اشاره شده انعام سورة 24 آیة است كه پیشة بت تراشی داشت و در( ع) ابراهیم پدر

انعام: «)مبُِینٍ ض ل الٍ فِی وَ ق ومَْكَ أ رَاکَ إِنِّی  آلهَِةً أ صنْ امّا أ ت ت خِّذُ آزَرَ لِأ بِیهِ إِبرْ اهِیمُ ق ال  وَإِذْ»

بتها را به  ایبود( گفت: آ شیبه پدرش آزر )عمو و مرب میكه ابراه یكن( وقت ادیو )ترجمه: .(24

در بیت زیر اقبال به  .نمیبیآشکار م یرا در گمراه روانتی! من تو و پ؟یاكرده اریاخت ییخدا

 ها به وسیلة ابراهیم اشاره كرده است:استناد آیة فوق، به داستان شکستن بت

 

شو                     بتخانه این ابراهیم یعنی  شو دیوانه طلب بیابان در

 (331: 1322)اقبال، 

، شکایت كرده و آذر صفتبا وجود افراد نادان و جاهل و  رابطه دراقبال در این دو بیت      

 توانم با افراد جاهل در میان بگذارم:گفته است، من اسراری دارم كه نمی

 

 دل در است حرفی مرا مسلمانان

 نهادان آذر از دارم نهانش

 استکه لیجبرئ جان ز ترروشن كه 

است                     خلیل اسرار ز سرّی این

 (122: 1322)اقبال، 

 

 حضرت ابراهیم )ع( و آتش

 نمرود ،رونیازا كرد نهی یپرستبت از را نمرود ابراهیم»: در فرهنگ تلمیحات آمده است

  بسوزاند. آتش در را او تا خواست

 و داد یاد را ساختن منجنیق نمرودیان به ابلیس و افروختند عظیم آتشی نمرود، دستور به

 «شد. گلستان ابراهیم بر خداوند امر به آتش امّا انداختند؛ آتش در را ابراهیم منجنیق، لةیوسبه

)پس آن قوم (، ترجمه: 12)انبیا: « إِبرْ اهِیمَ علَ ی وَ سَل امّا بَرْدًا كوُنِی ن ارُ یا قُلْن ا» (22: 1321 شمیسا،)
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آتش سرد و سالم  یكه ا میرا در آن افکندند( ما خطاب كرد میسخت افروختند و ابراه یآتش

اقبال لاهوری به استناد این حکایت  (.دیگرد حانیباش )آتش به خطاب خدا گل و ر میابراه یبرا

 قرآنی، به شیوة حل، به این داستان اشاره كرده است:

 

    گل                  سازیم را نمرود هر نار  گل آتش، براندازیم ته از

 (12: 1322اقبال، )

نشست                نیکو هاشعله میان در  رست ابراهیم آفل، بند ز چون

 (32: 1322)اقبال، 

 حضرت ابراهیم )ع( و ستارگان

 ق ال  أ ف ل  ف ل مَّا رَبِّی هَذ ا ق ال  ك وكْ بًا رَأ ی الل ّیلُ عَل یهِ جَن ّ ف ل مَّا» انعام آمده است ةاز سور 21 ةر آید

گفت:  د،ید یپس چون شب بر او نمودار شد ستاره درخشان(، ترجمه: 21انعام: «)الْآفلِِین  أحُبُِّ ل ا

 دیو ناپد یغروب كردن یزهایپروردگار من است. چون آن ستاره غروب كرد گفت: من چ نیا

اقبال لاهوری همین موضوع را در بیت زیر  نخواهم گرفت(. ییرا دوست ندارم )به خدا یشدن

 بیان كرده است.

 

دلیل                 او پای نقش را انبیا  خلیل ابراهیم آفل تارک

 (12: 1322)اقبال، 

 و کعبه حضرت ابراهیم )ع(

 ادیو )به (،ترجمه: 125بقره: «)إِبرْ اهِیمَات ّخِذوُا مِنْ مَق امِ  أ منًْا وَ إِذْ جَعَلنْ ا البَْیتَ مَث ابَةً لِلن اّسِ وَ وَ»

و )دستور داده شد  میخلق و مقام امن مقرّر داشت نیكه ما خانه كعبه را مرجع امر د یآر( هنگام

. اقبال در ابیات زیر با استناد به آیة فوق به دیپرستش خدا قرار ده گاهیرا جا میكه( مقام ابراه

 كرده است:تعمیر خانة كعبه توسط ابراهیم اشاره 

 

كرد                     اكسیر را خاک نگاهی از  كرد تعمیر را كعبه آزر پور

 (412: 1322)اقبال، 

 السَّمِیعُ أ نتَْ إِن ّكَإِسْماَعِیلُ رَبنَّ ا ت ق بلَّْ منِ ّا  إِذْ یرفْ عُ إِبْر اهِیمُ الْق واَعِدَ مِن  البَْیتِ وَ وَ»     

خانه كعبه را بر  یوارهاید لیو اسماع میكه ابراه یآر( وقت ادیو )(، ترجمه: 122بقره: «)الْعلَِیمُ
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خلق را(  یكه )دعا ییخدمت( از ما قبول فرما، كه تو نیعرض كردند: پروردگارا )ا افراشتندیم

 .ییشنوا و )به اسرار همه( دانا

 

                   كرد   بنیاد ایخانه را طائفان  كرد آباد ایویرانه ما بهر

 (12: 1322)اقبال، 

وَ  بِالل ّهِ مِنهْمُْ آمَن  مَنْ الث مَّر اتِ منِ  أ هلْ هُ وَ ارْزقُْ آمنًِا بَل دًا هَذ ا اجْعلَْ رَبِّ إِبرْ اهِیمُ ق ال  وَ إِذْ»     

شهر  نیعرض كرد: پروردگارا، ا میكه ابراه یآر( هنگام ادیو )به ، ترجمه: (121 :بقره)«الآْخِرِ الْیوْمِ

. اقبال مفهوم آیة اندآورده امتیبه خدا و روز ق مانیقرار ده و اهلش را كه ا شیرا محل امن و آسا

 فوق را در بیت زیر به شیوة اقتباس ذكر كرده است:

 

است                      ابراهیمی ایمان ما شهر  است ابراهیمی شأن ما ملتّ

 (22: 1322)اقبال، 

 (، ترجمه:124صافات: «)ت ل ّهُ للِْجَبِینِ ف ل مَّا أ سْل مَا وَ»  و ذبح اسماعیل )ع( ضرت ابراهیم )ع(ح

 با اقبال با اقتباس در افکند. یكشتن( به رو یامر حق گشتند و او را )برا میپس چون هر دو تسل

 تفسیر، به داستان ذبح اسماعیل در بیت زیر اشاره كرده است: و ترجمه

 

خویش                 تسلیم در اللهذبیح چون  خویش ابراهیم و خویش حریم خود

 (313: 1322)اقبال، 

 )ع( به چاه افتادن حضرت یوسف

اسرائیل از انبیای عظام الهی و از پیامبران بنی (ع) یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم

رسید و در تمام مراحل زندگی به گناه و  های فراوان به مقام نبوتآزمایش لتحمّ كه پس از است

 .شد نائلبه ستایش خداوندی  میل نکرد و، انحراف

 كنُْتُمْ إِنْ السیَّارَةِ بَعْضُ یلْت قِطْهُ الْجبُِّ غ یابتَِ فِی وَ أ لْقوُهُ یوسُفَ ت قْتُلوُا ل ا مِنهُْمْ ق ائلٌِ ق ال »

البته  دیدار یاظهار داشت كه اگر ناچار سوء قصد وسفیاز برادران  یک(، ی12یوسف: «)ف اعِلِین 

)و با خود  ردیاو را برگ یتا كاروان دیدرافکن یاو را به چاه یول دیصرف نظر كن یاز كشتن و دیبا

 دور برد(. اریبه د
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                  چاهی به یوسف و بام سر بر خران  شناسم فرمانروایان رسم و ره

 (252: 1322)اقبال، 

 )ع( پیراهن حضرت یوسفگرگ و 

ق الوُا ل ئِنْ أ ك ل هُ  أ نْتمُْ عَنْهُ غ افِلوُن  أ خ افُ أ نْ یأكْلُ هُ الذِّئبُْ وَ ق ال  إِنِّی ل یحْزُنُنِی أ نْ ت ذْهَبوُا بِهِ وَ»

فرست كه در فردا او را با ما (، ترجمه: 12-13یوسف: «)ن حْنُ عُصْبَةٌ إِن ّا إِذًا ل خ اسِرُون  الذِّئبُْ وَ

یعقوب گفت: من از آن دلتنگ  .مییكند و البته ما همه نگهبان او یچمن و مراتع بگردد و باز

 .شوم كه او را ببرید و ترسان و پریشان خاطرم كه از او غفلت كنید و طعمه گرگان شودمی

 

                  خرد را او ناكسی مردی كه به  برد گرگی اگر را ما یوسف

 (252: 1322اقبال، )

شود و در هر دو جا در صورت خاص طرح میدر داستان یوسف، پیراهن در دو جا به     

آلود وقتی برادران پیراهن خون معاصر فارسی نمود دارد. یکیة های شاعرانتصویر آفرینی خیال و

سوی هدیه و سوغاتی از  آورند و دیگر وقتی برادران پیراهن را همچونیوسف را برای پدر می

 .شودكه موجب بازیافتن بینایی یعقوب می آورندییوسف برای پدر م

 

 )ع( حضرت یوسف برده شدن

و او را به  (، ترجمه:22یوسف: «)الز ّاهِدِین  مِن  فِیهِ وَ ك انوُا مَعْدُودَةٍ دَرَاهِمَ بَخْسٍ بِث مَنٍ وَ ش ر وهُْ»

این  از حوادث دیگر نمودند. یرغبتیفروختند و در او زهد و ب زیناچ یاندک و درهم ییبها

پس از آنکه یوسف را  .موضوع به بردگی رفتن یوسف است ،اندداستان كه شاعران بدان پرداخته

خریداران یوسف نیز  د.میلی تمام به بهایی اندک او را فروختنكاروانیان از چاه بیرون آوردند با بی

رغبتی بی. دیدندی و بردگی در او نمیچرا كه آثاری از غلام د؛تمایلی به خرید وی نداشتن

 .خوبی نمایانده شده استهفروشان در سروده شاعران معاصر بخریداران یوسف در بازار برده

 

 نیست اسرار دانندة عصر من

 

 

 

 

 نیست بازار این بهر من یوسف 

 (12: 1322)اقبال، 
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 به زندان افتادن حضرت یوسف )ع(

 لیو با آنکه دلا(، ترجمه: 35: یوسف«)حِینٍ  حَت ّی ل یسْجنُُن ّهُ الآْیاتِ رَأ وُا مَا بعَْدِ مِنْ ل هُمْ بَدَا ثُمَّ» 

 یزندان یرا چند یصلاح دانستند كه و نیباز چن دندی( را دوسفیو عصمت  یروشن )پاكدامن

 اریگذواقع پایهولی به ؛ظاهر بلا و رنج محسوب كردكنند. زندان را برای یوسف اگرچه باید به

دوران رسالت وی و ترویج آیین خداپرستی در بین زندانیان بود. زندان برای یوسف اگرچه ابتدا 

 .شد تولی بعد با صبر و شکیبایی منجر به نام و عزّ ؛دام و مصیبت بود

 

                ندارد نالان دل زلیخایش  او یوسف زندان درد ندیده

 (112: 1322)اقبال، 

    را كاروانی متاع دادن توانیم غارت به  آید برون فرعونی زندان از یوسف یك اگر

 (211: 1322)اقبال،   

 چاه برآمدن و به جاه رسیدن حضرت یوسف )ع( زا

 مِنهَْا یت بوََّأُ الْأ رْضِ فِی لِیوسُفَ مَک نّ ّا علَِیمٌ وَ ك ذ لِكَ حَفیِظٌ إِنِّی الْأ رْضِ خ ز ائِنِ علَ ی اجْعلَْنِی ق ال »

 وسفی)(، ترجمه:51 - 55 یوسف:«)الْمُحسِْنِین  أ جْر  نُضیِعُ ن ش اءُ وَ ل ا مَنْ بِر حْمَتنِ ا نُصِیبُ یش اءُ حَیثُ

و  ییمملکت منصوب دار كه من در حفظ دارا یدارصورت مرا به خزانه نیبه شاه( گفت: در ا

كه هر  میدیمنزلت رسان نی)مصر( بد نیرا در زم وسفیما  نیچن نی. و ارمیمصارف آن دانا و بص

به لطف خاص خود مخصوص  میو فرمان براند، كه هر كس را ما بخواه ندیگز یجا خواهد جا

یوسف از  افتنیحکومت  .میگذارینم عی( ضاایرا )در دن کوكارانیكس از ن چیو اجر ه میگردانیم

خیل و خلاقیت خود از آن به تبوده است كه شاعران هریك باتوجه مضامین دیگر زندگی یوسف

 .اندسود جسته

 

                 خرام شهنشاهی تا اسیری از  مقام یوسف صورت كن خودی در

 (32: 1322اقبال، )

 مور و حضرت سلیمان )ع(

 كردند،)ع( كه جن و انس و پرندگان او را همراهی می های سلیماندر یکی از مسافرت

دانی چرا آیا می» :گفت )ع( را خطاب داد و سلیمان ،مورچه .افتاد ،عبورشان به سرزمین مورچگان

)ع(  سلیمان« باد را برای حركت دادن تخت تو انتخاب نمود؟ ،هاخداوند از میان تمام قدرت

باد  برای اینکه بدانی تمام این قدرت و شوكت و مقام تو بر» :. مورچه گفت«دانمنمی : »جواب داد
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پروردگارا مرا توفیق : »)ع( تبسم كرد و فرمود . آنگاه سلیمان«دیر نگراست و تو مغرور و متکبّ

 .«نعمت خود را كه به من و پدرم عطا فرمودی، عنایت فرما شکر

 الن ّملُْ ادخُْلوُا مَسَاكِن کُمْ ل ا یحْطمَِن ّکُمْ سلُ یمَانُ وَ أ یهَا یا ن مْل ةٌ ق ال تْ الن ّمْلِ وَادِ حَت ّی إِذ ا أ ت وْا علَ ی»

تا چون به وادی مورچگان رسید موری )یعنی  (، ترجمه:12نمل: «)هُمْ ل ا یشْعُرُون  جُنوُدهُُ وَ

های خود اندر روید مبادا سلیمان و سپاهیانش پیشوای موران( گفت: ای موران، همه به خانه

 در ابیات زیر به این داستان قرانی اشاره شده است:  .ندانسته شما را پایمال كنند

 

                   نگر پیغمبر آیین سطوت  موری بر سلیمانی ظفرافت ی

 (13: 1322)اقبال، 

آید                 نمی سلیمانی طبع شوخی، موران ز  جویی فطرتان دون از بیگانه معنی متاع

 (112: 1322اقبال، )

 

 )ع(حضرت موسی 

 طور مبسوط بهقرآن مجید بهحضرت موسی )ع( از پیامبران اولوالعزم و دارای كتاب است و 

 حال و زندگیبه شرح ،انسجام و هدفمندی است حالنیخاص خودش كه پراكندگی درع ةشیو

پردازد. قرآن از بین پیامبران بیش از همه به حوادث مربوط د تا رسالت و بعد از آن میوی از تولّ

ب و خواندنی زندگی این ااین پیامبر آسمانی و قومش توجه نشان داده است. رویدادهای جذّ به

آن تصاویر زیبایی در  ،موجب شده است شاعران با تلمیح و اشاره به بعضی از وقایع ،الهی پیامبر

 .های ماندگاری عرضه كنندخلق كنند و پیام ادبیاّت معاصر

 

  و ساحران)ع( عصای حضرت موسی 

به  فکندیخود را ب یهم عصا یموس(، ترجمه: 122اعراف: «)مبُِینٌ ثُعْبَانٌ هِی ف إِذ ا عَصَاهُف أ لْق ی »

اقبال تبدیل عصای موسی )ع( به اژدها را ساحری  .دیگرد داریپد میعظ ییناگاه آن عصا اژدها

 :نامیده است

 نیرنگ ازو جوهر رنگیبی این به

 ریزدمی

 

 

                  كرده ساحری هم پیغمبری هم كه بین كلیمی 

 (122: 1322)اقبال،   
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 حضرت موسی )ع( و ید بیضا

خود( برآورد  بانیو دست )از گر(، ترجمه: 122اعراف: «)ن ز عَ یدَهُ ف إِذ ا هِی بَیض اءُ لِلن ّاظِرِین  وَ»

اقبال با اشاره آیة فوق مدعی است خداوند معجزات  و رخشان بود. دیرا سپ نندگانیكه ناگاه ب

 كند:خودش را به اهل دل و صاحبان هنرمند آن عطا می

                       دهد یدِ بیضا با هنرمندان  دهد سینا سینة را دل اهل

 (322: 1322)اقبال، 

( اقبال ترجمة آیة فوق را در 32قصص: ...«)اسلُْكْ یدکََ فِی جَیبِكَ ت خْرُجْ بَیض اءَ مِنْ غ یرِ »     

 مصراع دوم به كار برده است:

 

                     كن آستین از برون بیضا ید  كن یقین نور از روشن خود شب

 (225: 1322)اقبال، 

 

 غرق شدن فرعونیان در نیلو حضرت موسی )ع( 

 وَ ل ا دَركًَا ت خ افُ ل ا یبسًَا البَْحْرِ فِی ط رِیقًا ل هُمْ ف اضْرِبْ بِعِباَدِی أ سْرِ أ نْ إِل ی موُسَی أ وحَْین ا وَ ل ق دْ»

كه بندگان )مؤمن( مرا شبانه )از شهر  میكرد یوح یو همانا به موس(، ترجمه: 22طه: «)ت خشْ ی

 بیآور كه نه از تعق دیبر آنها پد ایدر انیخشك از م یبرو )به اعجاز و لطف ما( راه رونیمصر( ب

 وحی موسی به همانا و .یدار شهیو نه )از غرق شدن( اند یترسناک باش انیفرعون دنیو رس

 خشك راهی( ما لطف و اعجاز به) برو بیرون( مصر شهر از) شبانه مرا( مؤمن) بندگان كه كردیم

( شدن غرق از) نه و باشی ترسناک فرعونیان رسیدن و تعقیب از نه كه پدیدآور آنها بر دریا میان از

  .داری اندیشه

 

نرسید                     سینا به و شکافید بحر جگر  فرهنگ دانا كه آموز سبق كلیمی از

 (255: 1322اقبال، )

             را لیاسرائ مصر از بردمی  را نیل او هیبت سازد خشك

 (22: 1322اقبال، )
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 )ع( حضرت موسی )ع( و حضرت هارون

وَ  الْأ یمَنِ الطوُّرِ جَانبِِ مِنْ ن بیِا، وَ ن ادیَن اهُ رسَوُلًا وَ ك ان  مُخْل صًا ك ان  إِن ّهُاذكُْرْ فِی الْکِت ابِ موُسَی  وَ»

كن در كتاب  ادیو  ، ترجمه:(53- 51)مریم:« ن بیِا هَارُون  أ خ اهُ رحَْمتَِن ا مِنْ ل هُ ن جیِا وَ وَهَبْن ا ق ر بّْن اهُ

و ما او  بود. یمبریبزرگ و مبعوث به پ یو رسول دهیبرگز یارا كه او بنده یخود شرح حال موس

 شیاستماع كلام خو یو به مقام قرب خود برا میمقدس( طور ندا كرد یرا از جانب راست )واد

ت و مشارك ی)برا زیرا ن امبریبرادرش هارون پ میكه داشت ی. و از لطف و مرحمتمیدیبرگز

 ایبنده او كه )ع( را موسی حال شرح خود كتاب در كن یاد و .میمساعدت او( به او عطا كرد

 طور( مقدّس وادی) راست جانب از را او ما بود. و پیمبری به مبعوث و بزرگ رسولی و برگزیده

 .برگزیدیم خویش كلام استماع برای خود قرب مقام به و كردیم ندا

 
                  ظهور هارون و موسی نسل ز زردشتی كرده  سنجنکته حکیم آن مقام از گویم چه من

 (22: 1322)اقبال، 

 ما                هارونیم و موسی وارث  ما مکنونیم سرّ حق دل در

 (42: 1322اقبال، )

 

 حضرت موسی )ع( و بیرون آوردن نعلین

 تو، پروردگار (، ترجمه: منم 12طه: «)طوًُی الْمقدّس بِالوَْادِ إِن ّكَ ن عْل یكَ ف اخْل عْ ربَُّكَ أ ن ا إِنِّی»

( ما قرب مقام و) طوی مقدّس وادی در اكنون كه كن دور به خود از( مرا غیر علایق همه) نعلین

 .اینهاده قدم

او                     سینای آوارة كلیم صد  او پای نقش ز خیزد هاجلوه

 (22: 1322)اقبال، 

 گفتن حضرت موسی )ع( با پروردگارسخن

خدا  دنید یو چون )قوم تقاضا(، ترجمه: 143)اعراف: «رَبُّهُ وَ ك ل ّمَهُ لِمِیق اتِن ا موُسَی جاَءَ وَ ل مَّا»

گاه ما آمد و به وعده نی)با هفتاد نفر بزرگان قومش كه انتخاب شده بودند( وقت مع یكردند( موس

 بدون خداوند گویند چونمی لقب این به او شدن ملّقب علتّ رة. درباسخن گفت یبا و شیخدا

، به فرمودیم تکلّم حضرت آن با واسطه بدون خداوند كه جا آن از و گفتمی سخن او با واسطه

 الله معروف شده است. كلیم
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كجاست؟                     من كلیم سینایم، نخل  كجاست؟ من ندیم یا رب جهان در

 (43: 1322)اقبال، 

 )ع( لی( مریم )ع( و جبرئع) حضرت عیسی

اسم خاصی كه  كه تنها یاگونهبه ؛قائل است ای برای مریمشأن و منزلت ویژه ،قرآن كریم

 یمورد 25همچنین از . بار در قرآن ذكر گردیده است 34 مینام مر .برای زنان در قرآن آمده است

بن  یسیصورت عبار به 3بار همراه با نام مریم است كه  11 .)ع( آمده است كه در قرآن نام عیسی

در قرآن « والده» ةنیز از سه موردی كه واژ آمده است. میصورت المسیح بن مربار به 13مریم و 

 والده یا مادرة واژ ،توان گفتدر این مورد می اطلاق گردیده است. دو مورد بر مریم ،رفته كاربه

امری ، مریم شده است و این در حالی است كه مادر شدن حضرت ل معَ مدر قرآن برای مری

)ع( در قرآن  عیسی و منزلت و عظمتی كه مریم همه نیا امّا با ؛استثنایی است العاده و كاملاًخارق

 .هرگز دارای مرتب فوق بشری نیستند ،كریم دارند

و هم از (، ترجمه: 152)نسا: «مَا ق ت لُوهُ رسَوُل  الل ّهِ وَ ق وْلهِِمْ إِن ّا ق ت لْن ا الْمسَِیحَ عِیسَی ابْن  مرَْیمَ وَ»

كه او را نه كشتند و  یدر صورت م،یرسول خدا را كشت میبن مر یسیع حیرو كه گفتند: ما مس نیا

 را به شیوه اقتباس آورده است.« مرَْیمَ  ابْن  عِیسَی» . اقبال در بیت زیر ترجمة دندینه به دار كش

 

                  جهات بی و جهات اندر او نور  كائنات چراغ آن مریم پور

 (341: 1322)اقبال، 

 بخشو دم حیات حضرت عیسی )ع(

 ط یرًا ف یکوُنُ فِیهِ ف أ نْفخُُ الط یّرِ ك هَیئ ةِ الطِّینِ مِن  ل کُمْ أ خْلقُُ ربَِّکُمْ أ نِّی مِنْ بآِیةٍ جئِْتُکُمْ ق دْ أ نِّی»     

و او را به (، ترجمه: 42آل عمران: «)الل ّهِ بِإِذْنِ الْموَْت ی وَ أحُْیی وَ الْأ بْر صَ الْأ كْمَهَ وَ أبُْرِئُ الل ّهِ بِإِذْنِ

ام، من از گل آورده ی: من از طرف خدا معجزدیفرستد كه به آنان گو لیاسرائ یبن یرسالت به سو

گردد، و كور مادر زاد و  یخدا مرغ ( بدمم تا به امریساخته و بر آن )نفس قدس یمجسمه مرغ

. دم عیسی، در بیت زیر را به امر خدا شفا دهم، و مردگان را به امر خدا زنده كنم یسیبه پ یمبتلا

 به زنده كردن مردگان و در بیت دوم به شفای بیماران لاعلاج، توسط عیسی اشاره دارد: 
 

                ندارند عیسی دم موسی، ید  نگارند صورت را مرده حکیمان

 (224: 1322)اقبال، 
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 داری مسیحا اعجاز كه نیست آن عجب

 

 بیمارتر تو بیمار كه است این عجب 

 (122: 1322)اقبال،  است       

 ایالانبحضرت محمدّ )ص( خاتم

 ش یءٍ بِکلُِّ الل ّهُ وَ ك ان  الن ّبیِین  وَ خ ات مَ الل ّهِ رسَوُل  وَ ل کِنْ رجَِالِکُمْ مِنْ أ حَدٍ أ بَا محمّد ك ان  مَا»     

( پدر هیچ یك از مردان شما )زید یا عمرو( نیست )پس صمحمّد )(، ترجمه: 42احزاب: «)علَِیمًا

لیکن او رسول خدا و خاتم  .(زینب زن فرزند پیغمبر نبود و پس از طلاق او را تواند گرفت

ت، زیرا او( بر همه امور عالم آگاه انبیاست و خدا همیشه )حکمش وفق حکمت و مصلحت اس

 .است

كرد                     ختم رسالت ما رسول بر  كرد ختم شریعت ما بر خدا پس

 (11: 1322اقبال، )

 )ص( حضرت محمدّ صلوات بر

احزاب: «)ت سلِْیمًا وَ سلَِّموُا علَ یهِ صَلوُّا آمَنوُا ال ّذِین  أ یهَا یا الن ّبِی علَ ی یصَلوُّن  وَ مَل ائِک ت هُ الل ّهَ إِن ّ» 

فرستند شما هم ای خدا و فرشتگانش بر )روان پاک( این پیغمبر صلوات و درود می(، ترجمه: 51

اهل ایمان، بر او صلوات و درود بفرستید و با تعظیم و اجلال بر او سلام گویید و تسلیم فرمان او 

 .شوید

صلوه                     و طیب با فرمود او ذكر  كائنات وجودش بر آنکه

 (121: 1322)اقبال، 

  )ع( حضرت ایوب

 كن یاد) (، ترجمه: و23انبیا: «)الر ّاحِمِین  أ رحَْمُ وَ أ نتَْ الضُّرُّ مسََّنِی أ نِّی رَبَّهُ ن ادَی إِذْ أ یوبَ» 

 بر) تو و رسیده سخت رنج و بیماری مرا كه خواند را خود پروردگار كه وقتی را ایوب( حال

 .تریمهربان عالم مهربانان همه از( بندگانت

 تپید كنعان گریة پیر از نه
 

 

كشید                     آهی ایوب درد از نه 

 (112: 1322)اقبال، 

 برادری

(، ترجمه: 12حجرات:«)تُرحَْموُن  ل علَ ّکُمْ الل ّهَ وَ ات ّقوُا أ خ وَیکُمْ بَین  ف أ صْلِحوُا إِخوَْةٌ الْمؤُْمِنوُن  إِن مَّا» 

 و دهید صلح خود ایمانی برادران بین همیشه پس دیگرندیك برادر همه مؤمنان حقیقت به

 .گردید الهی رحمت و لطف مورد كه باشد باشید، پرهیزگار و خداترس
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ان اندر امتّدلش اندر اخوه مؤمن كل

 اخوت گرم خیز

 آب و گلش ةحریت سرمای 

                      در ستیز او برادر با برادر

 (12: 1322اقبال، )

شدیم                         جانیك و دلیك و زبان یك  شدیم اخوان او هاینعمت ز ما

 (12: 1322)اقبال، 

 صرصر

در بیت زیر (، ترجمه: صرصر 12قمر: «)مسُتْ مِرٍّ ن حْسٍ یوْمِ فِی صَرصَْرًا ریِحًا عَل یهِمْ أ رسَْلنْ ا إِن ّا» 

 كاررفته است.به معنی باد توفنده به

مراد                       باد را ابلیس زورق  نژاد دوزخ آتش او صرصر

 (322: 1322)اقبال، 

 لات و عزی

)كه  دیدیخود را د یدو بت بزرگ لات و عزّا ایآ(، ترجمه: 12نجم: «)وَ الْعُز ّی الل اّتَ ف ر أ یتُمُ»  

 كه منات و عزی هاینام به دیگر بت دو همراه به نجم در سوره قرآن، در لات نام اثر است(. یب

های است. اقبال در ابیات زیر به بتشده  ذكر بودند، اعراب ستایش مورد الله دختران عنوان به

 معروف جاهلی به استناد آیة فوق اشاره كرده است.

 هبل و عزی و لات و منات از

 

                بغل اندر بتی دارد هر یکی 

 (22: 1322)اقبال، 

 آورد            باز حرم در عزی و لات  آورد پرداز فتنه این هافتنه

 (421: 1322)اقبال، 

 

 اجل و مرگ

و  ترجمه:(، 34اعراف: «)یسْت قْدِموُن  وَ ل ا سَاعَةً یسْت أخِْرُون  ل ا أ جَلهُُمْ جاَءَ ف إِذ الِکلُِّ أُمَّةٍ أ جلٌَ   وَ»

نخواهند  شیپس و پ یااست كه چون اجلشان فرا رسد لحظه ینیو اجل مع یارا دوره یهر قوم

 اقبال ترجمة آیة فوق را در بیت زیر به شیوة اقتباس آورده است. شد.

 

  فرد مثل بمیرد هم مات گرچه

 

 

فرد                     مثل پذیرد فرمان اجل از

 (12: 1322)اقبال، 
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 یریگجهینت -8

دیوان اقبال  و انواع آن درقرآن  اقتباس در یةكاربرد آرا یقیبررسی تطب با ،در این پژوهش     

شناسی ایـن ابیـات، آن های زیباییپرداخته و پس از بررسی آنة د، به تحقیق در گسترلاهوری

ها زیبایی و اثرگذاری آن آرایة اقتباس درقرآن در ایجاد  دسـته از شـواهدی را كـه نقـش

 كتب بیانی، برای هاییبندمطابق دسته، هابنـدی آنانتخـاب و پـس از دسـته ،تر بـودبرجسته

 شده است.، شواهدی ذكر استموضوعات اصلی فنّ بیان یکی از كه  های گوناگون اقتباسشکل

اعجاز كه حاصل شد این نتیجه های اقبال، های به كار رفته در سرودهاقتباس انواع یبا بررس

داشته است، در اقبال در اشعارش  قرآن كریم علاوه بر تأثیر عمیقـی كـه بـر فکـر و زبـانبلاغی 

 یاگونهبه دیوان اشعار اقبال مؤثر بوده استدر به ویژه اقتباس و انواع آن  تحوّل انواع صور بیانی

است.  تحت تأثیر قرآن كریم شکل گرفته بال،اقتباس در اشعار اقاز انواع  یتوجه كه بخش قابل

، در دیوان اشعار گرفته را كه بر پایـة آیـات قـرآن شکل مورد اقتباس 124اقبال در مجموع، تعداد 

مورد، بیشترین  22تفسیر با بسامد  و ترجمه با اقتباس، اقتباس . از بین انواعاست برده كاربهخود 

-دومین كاربرد و اقتباس به شیوة تركیبات و واژه مورد 43سامد آیه با ب از بخشی كاربرد و اقتباس

 مورد كمترین بسامد داشته است.  32ها با بسامد 

شاعرانة های ، به بیان زیباتر اندیشهاشعار اقبالقرآن در  های اقتباسِ برگرفته از آیاتشکل

و از همین  استشده ها بر مخاطب كرده و باعث اثرگذاری روحی و معنوی آن كمك اقبال،

تواند گامی هرچند این پژوهش می است. اقبالدر بیان تفکّرات ویژة  ادبیجهت دارای ارزش 

با و  شعر عرفانی باشد ژهیودر شعر فارسی و بهقرآن بلاغت  بررسی كاربردجهت  كوچك در

ش توان به نقبلاغی قرآن در شعر دیگر شاعران، میی هابسیاری از جلوه ،گسترش این بررسی

 یافت. شعر فارسی دستبرجستة اعجاز بلاغی قرآن در تحوّل سبك 
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 تأثیرپذیری و گیری بهره میزان تحلیل و بررسی»(، 1322، )فروغ و مرادیان، الیاس نورایی،-5

 ةمجموعه مقالات ششمین همایش هفتقرآنی،  مضامین و آیات از لاهوری اقبال محمدّ علامه

 .12-1، :، تهرانپژوهش

 

 

 
 

 


